
www.sharghdaily.com دوشنبه۷
۱۹ آبان  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۱ ایدهایده

  دانش کاربردی و تغییرعلوم اجتماعی انتقادی
انتقادی  رویکــرد  بهانــه  به 

ادامـه از 
صفحه

اول

اهمیــت دانــش واقعــی و 
فعالیت های  بــرای  عملــی 
را  تجــاری  اقتصــادی 
اســت.  ســاده انگاری  نادیده انگاشــتن، 
جامعه شناســانی که تنها هدف این علم 
را نقــد قدرت می دانند و از جامعه دفاع 
می کنند، امــا واقعیت های جامعه مانند 
امــور تجــاری، اقتصــادی، کارآفرینی و 
صنعت بــرای آنها خوشــایند نیســت. 
دانش انتقادی تولیدشده با دانش عملی 
و کاربــردی افــراد فاصله بســیار دارد. 
چیزهایی که برای جامعه شناس انتقادی 
بــه نظر می رســد، می تواند  بی اهمیت 
برای افراد جامعه که درگیر معاملات و 
مبــادلات تجــاری و اقتصادی هســتند، 

کاملا ضروری باشد.
انتقادی  نظریه های جامعه شناســان 
مکتــب فرانکفورت بر بنیــاد دولت های 
رفاه شــکل گرفــت، امــا دیــدگاه آنها 
مصداق بر شاخه نشستن و بُن بریدن شد . 
فرصت های اقتصادی و رفاهی برآمده از 
آن  را به نقد کشیدند و در به زیر کشیدن 
دولت رفاه بــا نئولیبرال ها هم داســتان 
شدند، هرچند با رویکردی متفاوت. آنها 
ادعا کردند کــه رفاه اقتصــادی برآمده 
از دولت رفاه دروغین اســت و استقلال 
آدمی در چنین نظامی سلب شده است. 
غرق در مصرف و خوشی  بودن، آدمیان 
را از فرهنــگ متعالی دور کرده اســت. 
بااین حــال، رویکرد انتقــادی آنها نه تنها 
زندگی را بهتر نکــرد،  بدتر کرد. نقدهای 
آنهــا همراه بــا نقدهــای اقتصاددانان 
نئوکلاســیک و اتریشــی ها، جامعــه را 
تغییر داد؛  تغییری که با ضعیف شــدن و 
کنار رفتــن دولت های رفاه همراه شــد و 
زندگی بسیاری را تباه کرد. جامعه اکنون 
حســرت آن دوران را می خــورد؛ همان 
دورانی که مکتــب انتقادی فرانکفورتی 

آن  را شخم زد.
برای  تلاشی  انتقادی  جامعه شناسی 
نزدیک شــدن به دانش کاربــردی انجام 
نمی دهد و کماکان در حال و هوای مکتب 
فرانکفورت باقی مانده  است. دانشی که 
دانایی را توانایــی نقد می داند نه دانایی 
را توانایــی عملی بــرای زندگــی بهتر، 
نابسنده و ناکافی است. اقتصاد، تجارت، 
صنعت و کارآفرینی مفاهیم محبوبی در 
برخی  نیستند.  انتقادی  جامعه شناســی 
جامعه شناســان ایرانی به ویــژه آنهایی 
که گمان می کنند رویکــرد انتقادی تنها 
هدف جامعه شناسی است، وقتی سخن 
از ایــن مفاهیــم و واقعیت هــا به میان 
می آید، تن و بدن شــان کهیــر می زند. ما 
مرتون، جامعه شناس معروف  مانند  نیز 
آمریکایــی، موافقیم که تأکیــد بیش از 
اندازه بر تجــارت و کارآفرینــی و اینکه 
هر فردی باید کارفرمای خویش باشــد، 
ممکن است راهی برای موفقیت برخی 
در تجارت شود، ولی گاهی برای افرادی 
که ابزارهــا و راهکارهای قانونی ندارند، 
به انحراف و جرم منجر می شود. وبر نیز 
متوجه تبعات اجتماعی بازار بود، اما این 
به آن معنا نیســت که او متوجه اهمیت 
دانش تجربی و عملــی اقتصادی افراد 
جامعه نباشد. دانشی که جامعه شناسی 
به اصطلاح انتقــادی ایران ارائه می کند، 
انتزاعی تریــن دانــش علــوم اجتماعی 
اســت کــه غیر کاربــردی و بی ارتباط به 
زندگــی اقتصادی جامعه اســت. علوم 
اجتماعی اگر نتواند از درون ســنت های 
نظــری، مفاهیــم کاربــردی و عملــی 
مرتبــط با زندگی اجتماعــی و اقتصادی 
را آموزش دهــد، خیلی زود کنار خواهد 
رفت؛ مانند آنچه بر ســر فرانکفورتی ها 
آمد. لطفا به دانشجویان نگویید که همه 
هدف و کارکرد جامعه شناسی نقد برای 
تغییــر جامعه اســت؛ یکــی از هدف ها 
رویکرد  جامعه شناســی  شــاخه های  و 
انتقادی اســت و نقد هم لزوما منجر به 

تغییر و زندگی بهتر نمی شود.

مسئول رویداد اهواز کیست؟
 تا دیر نشــده، برای بازبینی و 
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سیاســت های  در  بازنگــری 
باید تدبیری  توسعه ای کشور 
مسئول  اندیشــید. چه کسی 
رویــداد هولنــاک اهواز اســت؟ به نظر 
می رســد در پاســخ به این پرسش باید 
گفت فقط شــهرداری اهواز نیســت که 
مســئول سرنوشــت غم انگیــز خانواده 
بالدی اســت، بلکه این دستگاه عظیم و 
بزرگ بوروکراســی اســت که مســئول 
اصلــی وضعیت موجود اســت. آیا این 
بــر  تلنگــری  غم انگیــز  رویدادهــای 
وجدان هــای شــریف و مســئولیت پذیر 

خواهد بود؟

مخمصه تأمین نهاده های دام و طیور 
و برون رفت از باتلاق ارز ارزان قیمت

بیش از ۴۵ سال، یعنی از ابتدای انقلاب تاکنون، سیاست مداران و مسئولان 
اقتصادی کشور با دستکاری فرایند اقتصاد و ارز، به گمان خود همواره در 
تلاش بوده اند تا کالاهای اساســی را با نرخ ارز ارزان -کــه مداوم نیز تغییر کرده 
است- ارزان تر از قیمت بازار آزاد به دست مردم، به ویژه دهک های پایین جامعه 
برســانند. اما نه تنها در این مســیر موفق نبوده اند، بلکه در تمام مراحل شکست 
خورده انــد. هدفی که در آغاز انقــلاب، صادقانه و البته بر اثر ناآگاهی از عملکرد 
فرمان ناپذیر اقتصاد و اطاعت آن از سیاست های دستوری دنبال می شد، به تدریج 
به یکی از بزرگ ترین کانون های فساد، امضاهای طلایی، رانت خواری، رانت جویی 
و سوءاستفاده تبدیل شد. به تدریج، فسادهای خرد و ریز، بزرگ و بزرگ تر، گسترده، 
سازمان یافته و سیستماتیک شدند و به تمام بخش های صنعت، خدمات و به طور 
کلی اقتصاد خرد و کلان، ازجمله بازرگانی واردات نهاده های دامی و طیور و دیگر 

کالاهای اساسی وارداتی ضروری برای ایجاد امنیت غذایی نسبی  نفوذ کردند.
ایــن پدیده، علاوه بر گســترش رشــوه و تخلفات متداول، خــود به یک روش 
مخرب اقتصادی و بازرگانی در سراســر کشــور تبدیل شد و هیچ یک از برخوردها، 
بگیر و ببندها و احکام سنگین برای مقابله با این فساد رشدیابنده، نتایج مؤثری در 
اصلاح ســاختار اقتصاد و بازرگانی به همراه نداشت. این پدیده شوم این تفکر را 
نیز ایجاد و تثبیت کرد که بــرای ورود به این عرصه، باید به یک موقعیت یا مقام 
سیاسی رسید یا به یکی از جناح های قدرتمند سیاسی متصل شد و با سهیم کردن 
این اشخاص یا جناح ها، از خوان بیکران ارزهای ارزان دولتی تخصیص یافته برای 
انــواع واردات بهره برد. درواقع، پدیده ای که در ســال های اول انقلاب از ســوی 
افراد محدودی انجام می شــد، به یک سازوکار سیاسی و یکی از برآمدهای اصلی 
در بازی قدرت های سیاســی بزرگ پنهان و آشکار بدل شد. این فرایند دگردیسی، 
در فضایــی که بر دین داری و اخلاق تأکید می شــد، به  طور جدی وارد رقابت های 
جناحی سیاسی شد. هر  یک از رانت خوارانی که در این فرایند از فرد به یک جریان 
سیاســی جناحی تبدیل شــده بودند، دولت پنهانی جدا از دولت قانونی تشکیل 
دادند تا بتوانند ســهم بیشــتری از ارز ارزان قیمت دولتی را برای واردات کالاهای 
اساسی یا مواد غذایی پروتئینی یا نهاده هایی که منجر به تولید گوشت قرمز، شیر، 
لبنیات، گوشت مرغ و تخم مرغ می شود، به دست آورند. این سطح از فساد، اغلب 
در برابر فعالان سالم و بدون رانت بخش خصوصی که با رقابت منصفانه و بدون 
انحصار به کشــور خدمت می کردند، انجام می شد. این جریان ها تلاش می کردند 
نقش اول را ایفا کرده و فعالیت های باقی مانده فعالان مستقل بخش خصوصی 

را از میان بردارند، هرچند در این امر کاملا موفق نشدند.
برای بازگشــت به بحث اصلی باید گفــت ارز ارزان قیمتِ مختص واردات، به 
لجنزاری از سوءاســتفاده و فســاد تبدیل شــد و تار و پود اقتصاد درون گرای بسته 
نیمه دولتی را زیر ســیطره خود درآورد. توجیه دیگر این فســادها گاهی با اهداف 
کمک به جریان های سیاســی همسو و وابسته با آرمان ها در منطقه و خاورمیانه  
همراه شــد. به عبارتی، دســتیابی به ارز ارزان قیمت به هر بهانه و توجیهی برای 

خود راهبرد سیاسی هم پیدا کرد و به یک هدف اصلی تبدیل شد.
از آنجا که در یک اقتصاد درون گرا، منزوی، بســته و غیررقابتی، رشــد و رونق 
بازرگانی حاصل نمی شــود، موضوع ارزهای ارزان که قیمت آنها طی ۴۵ ســال 
بعد از انقلاب به طور مداوم افزایش یافته، به کانون رقابت و ســتیز فعالیت های 
اقتصادی تبدیل شــد که در قالب سیاســت توصیف شد. ضریب تبدیل رقابت در 
قیمت و کیفیت کالا (اعم از تولید گوشــت مرغ و تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز و 
بسیاری محصولات کشــاورزی دیگر یا حتی ماشین ها و ابزارهای صنعتی) جای 
خود را به تشــکیل دسته بندی های سیاسی برای کسب بیشتر ارز ارزان قیمت داد؛ 
مگر در آن قسمت از فعالیت های تولیدی و خدماتی متعلق به بخش خصوصی 
که در چارچوب منافع ملی و به دور از رانت های بی پایان، با ســختی و دشــواری 
خود را ســرپا نگه داشته بودند  که بعضی از این بخش ها به تدریج و در نهایت در 

مقابل غول اقتصادی و بازرگانی ابرقدرت چین به زانو درآمدند.
باید گفت همه دولت ها، احزاب و دســته های سیاسی مرتبط به آنها به دلیل 
منافع خود، تاکنون حاضر نشــده اند که با ارز ارزان قیمت دولتی خداحافظی کنند 
و هر کــدام بنا بر ضرورت های اقتصادی، یکی از انــواع نرخ های ارز ارزان را برای 
پیشــبرد فعالیت های خود اعلام کرده اند. این نرخ ها شامل ارز هفت تومانی اول 
انقلاب، ۳۰۰ تومانی دولت تعدیل اقتصادی، هزار و ۲۲۶ تومانی دولت پوپولیستی 
نهم و دهم و ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی موســوم به جهانگیری در دولت اعتدال 
بود، در حالی که گمان می رفت و البته گفته شــد که پایان تغییر نرخ ارز است، اما 
این معرکه همچنان ادامه یافت و پس از آن، ارز فســاد انگیز ۲۸هزار و۵۰۰تومانی 
موســوم به نیمایی، ارز توافقی، مبادله ای و موارد دیگــر به میان آمد و هنوز این 

نهضت فسادانگیز به بهانه دفاع از مستضعفان ادامه دارد.
حــال در ایــن چرخه پیچیــده اقتصــادی و لجبازی های کودکانــه با اقتصاد 
متعــارف رقابتی که در همه کشــورهای جهان به جز یکی، دو مورد رایج اســت، 
دولت چهاردهم به  دلیل تحریم های مســتمر و آخرین آنها، یعنی ماشه (با شش 
قطع نامه شــامل همه کالاها)، واقعا در مخمصه های بی پایانی گرفتار آمده و این 
پرســش حیاتی مطرح شده است که چگونه بدون تأمین ارز، نهاده های مورد نیاز 
دام و طیور را به موقع وارد کند؟ کمبود این نهاده ها وضعیت تولید شــیر، گوشت 

قرمز، مرغ، تخم مرغ و حتی خوراک آبزیان را نامطلوب کرده است.
از میان هفت کشــتی پهلوگرفته در بنادر جنوبی از طرف یک شرکت بخش 
خصوصی خوشــنام و متعهد با سابقه دیرینه بازرگانی نهاده ها، فقط برای یکی 
که ۷۲ هزار تن بار دارد، تأمین ارز شــده اســت. برای سایر کشــتی ها در بندر و 
کشــتی های در راه، هنوز خبری از ارز ارزان موســوم به نیمایی (یعنی ۲۸هزارو 
۵۰۰ تومانی) نیســت و ارزی در اختیار وزیر جهاد کشــاورزی قرار نگرفته؛  گرچه 
گفته شــده قرار اســت رئیس جمهور ۳۰۰ میلیــون یورو در اختیــار وزیر برای 
ترخیص این کشــتی ها بگذارد. در این  میان، جناح های سیاسی موجود، نه برای 
رفع گرسنگی دام و طیور کشور (که به قول یک دامدار، حیوانات به خودخواری 
افتاده اند) یا دفاع از کشــاورزی کشور، بلکه به دلیل منافع خود و کسب جایگاه 
قدرت، وارد میدان شــده  و فریاد می زنند امنیت غذایی که همزاد با امنیت ملی 

است، در خطر است.
وضعیــت پیچیده و غامضی اســت که دوغ و دوشــاب در هم آمیخته اند. در 
نتیجه نهایی، اگر دولتی بخواهد ریشــه این فساد و رقابت های سیاسی حاصل از 
آن را از بیــخ و بن بکند، باید تمام واردکنندگان اعم از نهادی، بخش خصوصی یا 
دولتی را یکسان ببیند و برای برون رفت از باتلاق متعفن نرخ ارز ارزان فسادانگیز، 
موضوع واردات همه کالاها (اعم از کشــاورزی، غذایی یا غیرکشاورزی) را با یک 
نرخ واحد اعلام کند تا «آشــکار شود هر آن که در او غش باشد». در  این  صورت، 
بدون  شک تجمع پشه های ارزخوار در اطراف این بساط شیرین ولی ننگین برچیده 
خواهد شــد و با ارائه کارت های دیجیتالی از محل مابه التفاوت این ارزهای ارزان 
هنگفت، غذای ارزان به دست مردم رسانده شود که مطمئنا دزدی ها خیلی کمتر 

خواهد شد.

«این حقیقت که فاطمی، با وجود شــایعات روز ۱۹ اوت (۲۸ 
مرداد) درباره مرگ وی، هنوز زنده است، بسیار ناامیدکننده است، 
چــون وی در میان اطرافیان مصدق، از همــه زیرک تر و بی پرواتر 
تلقی می شــود. تصور می رود که او بــا آرزوی انتقام، در کمک به 
ایجاد اتحادی میان ملی گراها و توده ای ها علیه غرب درنگ نکند» 
(مذاکرات ایران و آمریکا، اسناد سیاسی سفارت آمریکا در تهران از 

دی ۱۳۳۱ تا دی ۱۳۳۳).
این بخشــی از اظهارات لوی هندرسون، سفیر وقت آمریکا در 
دوران نهضت ملی اســت که به صراحت از دل نگرانی و وحشت 
زائدالوصــف آمریکا و جبهه اســتعمار و امپریالیســم جهانی، از 
ظهور مجدد سید حسین فاطمی پرده برمی دارد. جالب آنکه این 

اظهارات تنها دو روز پس از کودتای ۲۸ مرداد ابراز شده است.
بدون شک محمد مصدق نقشی بی نظیر در مطرح کردن و نیز 
پیشــبرد اصول و آرمان های مشروطیت و نیز حفظ استقلال ملی 
و ممانعت از غارت ذخایر زیرزمینی توسط استعمار در آن مقطع 
حســاس تاریخ معاصر ایران داشــت و از این حیث همیشه سایه 
نام او و وجهه و آوازه و کاریزمای سیاســی او بر ســر سایر یاران و 
همفکرانش و اساسا بر سر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 
سنگینی می کرد و همین امر منجر به کم رنگ شدن و به محاق رفتن 
نقش آفرینی های ماندگار سایر یاران و همراهان وی در آن مقطع 
سرنوشت ســاز تاریخ معاصر ایران شــد. یکی از آن چهره ها دکتر 
حســین فاطمی، معاون نخســت وزیر در دولــت اول و وزیر امور 
خارجــه دولت دوم دکتر مصدق و ســردبیر روزنامه باختر امروز 
است که مسئولیت خطیر ســخنگوی دولت را نیز عهده دار بود. 
از این رو به بهانه ســالروز تیربــاران او در ۱۹ آبان ۱۳۳۳ برآنیم تا 
به نقش و تأثیرگذاری این چهره برجســته و پرشــور و تنها عضو 
اعدامــی کابینه مصدق در جریان حــوادث و رخدادهای نهضت 

ملی شدن صنعت نفت ایران بپردازیم.
بی شــک بررسی نقش فاطمی در آن سال ها به پیش از زمان 
تشــکیل جبهه ملی برمی گردد که اساســا چالش اصلی بر سر 
مســئله نفت نبود، بلکه بر سر تقلب گســترده دربار و دولت در 
انتخابات مجلس شــانزدهم بود که مصدق در خاطراتش نقل 
می کند  «فاطمی با او مذاکره کرد که برای آزادی انتخابات فکری 
بکنــد» که پس از جلســات مکرر در منزل مصــدق و فاطمی و 
ســپس تشــکیل کمیته هفت نفره به عضویت فاطمی و سپس 
اقدام به تجمع مقابل کاخ ســلطنتی و ســپس تشــکیل کمیته 
۲۰ نفره جهت تحصن و...  هســته اصلی تأسیس جبهه ملی در 
منزل مصدق شــکل گرفت که به نقل از احمــد ملکی، یکی از 
متحصنان دربار، انتخاب و پیشنهاد نام جبهه ملی از سوی دکتر 
حســین فاطمی مطرح شــد و مورد تصویب قرار گرفت و باختر 
امــروز هم ارگان مطبوعاتی جبهه ملی شــد. رخداد دیگری که 
باز هم به نقش فاطمی در قامت تئوریســین نهضت ملی قوت 
می بخشــد،  طرح ایده ملی شــدن صنعت نفت است که باز هم 
مصــدق در خاطراتــش می گوید: «ملی شــدن صنعت نفت در 
سراســر کشــور ابتکار شــادروان دکتر حســین فاطمی بود». به 
ســبب همین نقش آفرینی های منحصربه فرد، نقل شده بود که 
محمدرضا شاه به جهت ایجاد اختلاف و نفاق در دولت و جبهه 
ملی، به او پیشــنهاد نخســت وزیری داده بود و او را شایسته تر از 
مصدق برای این ســمت قلمداد کرده بــود. او تنها عضو کابینه 
مصدق بود که مورد سوء قصد از سوی فدائیان اسلام قرار گرفت؛ 
ضارب که نوجوانی به نــام محمدمهدی عبدخدایی بود، در ۲۵ 
بهمن ۱۳۳۰ هنگام سخنرانی فاطمی بر سر مزار محمد مسعود، 
اقدام به تــرور فاطمی کرد کــه البته ناموفق بــود، اما  فاطمی 
به شدت مجروح شــد. همین امر منجر به غیبت او در بخشی از 
ایــن مقطع تاریخی، از جمله قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ شــد که فاطمی 
تحت عمل جراحی و معالجات ناشــی از ترور در داخل و خارج 
کشــور بود. پدر ضارب شــیخ غلامحســین تبریزی در نامه ای به 
فاطمی اقدام پســرش را شــنیع خواند و از پسرش اعلام بیزاری 
کرد و البته توجه فاطمی را به آمران و محرکان این اقدام متوجه 
کرد. البته ترور فاطمی شکافی جدی در فدائیان اسلام انداخت؛ تا 
جایی که خلیل طهماسبی، عضو برجسته فدائیان، با شنیدن این 
خبر از درون زندان پیامی در محکومیت این اقدام فرستاد و شاید 
هــم دلیل آن، تمجید فاطمی از وی در جریان ترور رزم آرا بود که 
فاطمی در باختر امروز نوشت: «دست توانای یک مرد مجاهد و 
فداکار (خلیل طهماسبی) طومار خیانت یک فرزند ناخلف وطن 
(رزم آرا) را در هــم پیچید و نقشــه های مضر و خطرناک او را در 
دل خاک مدفون ســاخت». حادثه مهم دیگری که باز هم نقش 
فاطمی را به عنوان نظریه پرداز نهضت ملی آشکار می کند، طرح 

نقشه وادارکردن شاه به خروج از کشور برای سهولت پیشبرد امور 
اســت که افشاگری های دکتر فاطمی در باختر امروز درخصوص 
بودجه ۲۵ میلیون تومانی دربار و درخواست شفاف سازی درباره 
عواید امــلاک اختصاصی و عایدات املاک قــدس رضوی و نیز 
متهم کردن دربار به تطمیع و تحریکات و کارشکنی ها علیه دولت 
از قِبَل همین بودجه های هنگفت و در نهایت درخواست تصفیه 
دربار که او مطرح کرد، بنیان سلطنت پهلوی را به لرزه انداخت. 
او کســی بود کــه مصدق را نیــز به اتخاذ موضــع صریح علیه 
دربار تشــجیع کرد؛ تا جایی که مصدق، شاه را تهدید به برگزاری 
رفرانــدوم و مطلع کردن مردم از جریانات کشــور و دخالت ها و 
مانع تراشــی های اشرف پهلوی و مادر شاه در امور کشور کرد که 
مجموعه این تهدیدها، شــاه را وادار به تصمیم خروج موقت از 
کشور کرد که قطعا فاطمی نقشی بی نظیر در آن داشت و اگر او 
نبود، احتمالا مصدق پس از یک افشاگری علیه دربار، بدون تنش 
از ســمت خود استعفا می داد.  کاظم حســیبی در یادداشت روز 
جمعه اول اسفندماه ســال ۱۳۳۱ در این مورد می نویسد: «دکتر 
برای روز سه شــنبه قصد یک اعلامیــه دارد که بگوید دربار مانع 
کارهای من است و من می روم. ولی دکتر فاطمی عقیده اش این 
بود که بایستی کاری کرد شاه مجبور به مسافرت بشود» که البته 
با تحرکات و رایزنی های پشــت پرده حسین علاء با سفیر آمریکا 
و  تعدادی از چهره های ذی نفوذ ســنتی ضد مصدق و نیز ارتشبد 
زاهدی و سپس اشاعه این خبر که مصدق شاه را وادار به خروج از 
کشور کرده، آن غائله نهم اسفند به راه افتاد و خروج شاه از کشور 
منتفی شــد. مقطع دیگر نقش آفرینی حسین فاطمی، حدفاصل 
دو کودتای ۲۵ تا ۲۸ مرداد اســت. بســط اثرگــذاری فاطمی به 
حدی بــود که در ۲۵ مــرداد، کودتاچیان نخســت به خانه وی 
حمله ور شدند و منزل او را با تعداد زیادی سرباز محاصره و وی 
را سوار یک کامیون ســرباز به سعدآباد، کاخ سلطنتی، توقیفگاه 
گارد شاهنشــاهی بردند که پس از خنثی شــدن کودتا و توقیف 
نصیری توســط مصدق که بــرای تحویل حکم نخســت وزیری 
ارتشــبد زاهدی آمده بود، کودتا متوقف و فاطمی آزاد می شــود 
و از آن روز تــا کودتای ۲۸ مرداد، شــدیدترین حملات را متوجه 
دربار کرد و در سرمقاله معروف (این دربار شاهنشاهی روی دربار 
سیاه فاروق را سفید کرد) ۲۵ مرداد، حمله کودتاچیان را دستبرد 
و تجاوز شاهنشــاهی و بسان راهزنان در کتاب های افسانه قرون 
وسطایی خواند و دربار و شــخص شاه را حقیر و ضعیف العقل 
و اجنبی پرســت و خصم مبارزین راه اســتقلال و آزادی خواند و 
به صراحت نوشــت: «دربار در تمام طول ۱۰ ســال اخیر قبله گاه 
هرچه دزد، هرچه بی ناموس، هرچه واخورده اجتماع بوده قرار 
داشته و از همه بدتر تنها تکیه گاه خارجیان و نقطه اتکای سفارت 

انگیس این دربار گند و کثیف و لعنتی بوده است». وی همچنین 
در پایــان مقاله دکتر مصدق را  خطاب قــرار داد و پروژه انحلال 
ســلطنت پهلوی را کلید زد و به  صراحت گفــت: «دیگر باید به 
۱۲ ســال توطئه، ۱۲ ســال تحریک برادران و خواهــران و مادر و 
۱۲ سال اغراض و شهوات اجنبی خاتمه داد». فاطمی در میتینگ 
همان روز نیز به  صراحت موضع خود را در قبال شاه مشخص و 
ابراز کرد: «فرزند پهلوی می خواست به جنگ ملت، به جنگ خدا 
و به جنگ اجتماع که نمونه عالی ترین اراده خداست برود و خدا 
او را بر زمین زد». فاطمی در ســرمقاله روز ۲۶ مرداد نیز  صراحتا 
به شاه تاخت و با مقاله ای تحت عنوان «خائنی که می خواست 
وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد»،  شاه را جوان هوس باز، 
فراری بغداد، خائن و آلت بی اراده اجنبی و دربار را کانون فســاد 
و ناپاکی و مرکز فحشــا دانست که برای تحکیم پایه های سست 
ســلطنت جنایت آمیــز خویش به نهضت ملی وطن شــبیخون 
ناجوانمردانه زد، ولی چون نقشــه ابلهانه او نگرفت، بعد از یک 
ساعت به هواپیما نشســت و در کنار سفارت انگلیس در بغداد 
فرود آمد. او در بخشی از مقاله خود مجدد پروژه عبور از سلطنت 
پهلوی را مطرح کرد و به صراحت نوشــت: «مردم در قطع نامه 
میتینگ باشکوه بی سابقه دیروز تهران خواستار شده اند که وظایف 
فراری بغداد به یک شورای موقتی واگذار شود» و گفته شده که 
فاطمی، علامه علی اکبر دهخدا را برای ریاســت شــورا مطرح 
کرده بود. امــا روز ۲۷ مرداد  آخرین شــماره باختر امروز بود که 
به دســت مردم رسید و فاطمی در سر مقاله ای با عنوان «شرکت 
ســابق و روزنامه های محافظــه کار لندن دیروز عــزادار بودند»، 
ضمن حمله به انگیس و دربار نوشــت: «فراری بغداد، نوکری و 
بردگی انگلیس را بر پادشاهی ملت خود ترجیح داد». سرانجام  
کودتای ۲۸ مرداد فرا رسید و دفتر روزنامه باختر امروز که از اولین 
اهداف کودتاچیان بود، به آتش کشــیده شــد. گروهی از اراذل و 
اوباش چماق به دســت، به تخریب و شکستن شیشه ها پرداختند 
و دفتر روزنامه و راهروها و پله ها به اشــغال چاقوکشان درآمد و 
رکیک ترین فحش ها را نثار دکتر فاطمی و اعضای روزنامه کردند 
و البته دوران ســخت اختفای دکتر فاطمی آغاز شد. سرمقالات 
تند و آتشــین فاطمی در این سه روز، خیلی ها را بر آن داشت که 
ایــن مواضع تند فاطمی علیه دربار منجر به وقوع کودتا شــد و 
فاطمی ناخواســته با این مواضع خود به مصدق و نهضت ملی 
ضربه زد. اما بنا بر اسناد افشاشــده، اولا نقشه کودتا به مدت ها 
پیش برمی گشت و  درخصوص مواضع ساختارشکنانه آن سه روز 
باختر امروز، فاطمی در یکی از نامه هایی که از زندان به آیت االله 
ســیدرضا زنجانی نوشــته که در کتاب «دکتر حســین فاطمی: 
نوشــته های مخفیگاه و زندان»  درج شده، می نویسد: «می توانم 
اکنون که بازپرسی من تمام شده، به حضرت عالی عرض کنم که 
از جریان میتینگ (دکتر) کاملا مطلع بود، حتی مقالات روزنامه را 
هم که تا آن وقت هرگز من به دکتر نشان نمی دادم، در آن سه روز 
خــودم جمله به جمله مقالات را برای او خواندم. در چند مورد 
هم نظریات اصلاحی داشت، در حضور خودشان اصلاح کردم و 
برای چاپ فرستادم، ولی به طوری که می دانید یک کلمه در این 
بــاب به احدی نگفته و نخواهم گفت و جناب عالی می توانید به 
وسیله ای صحت این عرایض را از او جویا شوید». از این فقره آخر 
هم معلوم می شود که فاطمی به عنوان تئوریسین نهضت ملی 
موفق شــده بود مصدق را که به دلیل معذورات ناشی از سوگند 
وفاداری به قانون اساسی و سلطنت مشروطه، با هرگونه تغییر و 
تحول ساختار سیاسی مخالفت ورزد، اگرنه در وادی عمل، لااقل 
در وادی نظر، با ایده خود مبنی بر پایان دادن به سلطنت پهلوی و 

استقرار جمهوریت  هم رأی و همدل کند. 
در نهایت پس از قریب به هفــت ماه اختفا، محل اختفایش 
لــو رفــت و در تاریخ ۲۲ اســفند ۱۳۳۲ دســتگیر شــد و او را به 
فرمانداری نظامی نزد تیمور بختیار تحویل دادند و چند ســاعت 
بعد که می خواستند دکتر فاطمی را به زندان لشکر ۲ زرهی ببرند، 
طبق صحنه سازی از پیش ساخته شــده، شعبان جعفری و گروه 
چاقوکشــان او در حالی که شــعار می دادند، بــه فاطمی حمله 
کردند. خواهر دکتر فاطمی که خود را به آنجا رســانده بود، وقتی 
دید برادرش در چنگ چاقوکشــان گرفتار شده ، خود را روی برادر 
انداخت تا ســپر بلای او شود و فاطمی در آن روز با هشت ضربه 
چاقو به شــدت مجروح شــد و او را از آنجا به بیمارستان نظامی 
بردنــد و در نهایت و پس از برگزاری ۱۰ جلســه دادگاه غیرعلنی، 
سرانجام در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۳۳ تیرباران شد و گفته اند که شاه از 
شــدت کینه ای که از او داشت، تاریخ اجرای حکم اعدام فاطمی 

را نیز خود تعیین کرد.

در قــرن هفدهم، در تالار چوبی وست مینســتر لندن، صدای 
پتک چکش بــر میز مجلس طنیــن می انداخت. جــان لاک در 
نوشــته هایش از «قرارداد اجتماعی» سخن می گفت و سِر ادوارد 
کوک از اینکه حتی پادشاه باید تابع قانون باشد. در همان سال ها، 
بخــار از موتورهای اولیــه نیوکامن و وات بــالا می رفت و چرخ 
صنعت آرام آرام به حرکت درمی آمد. پشــت این چرخ، شبکه ای 
از نهادها، اصناف و پارلمان ها شــکل می گرفت که میان قدرت و 

جامعه، اعتماد و قانون، پیوندی ماندگار می ساختند.
اما اگر سوار ماشین زمان شویم و ۲۰۰ سال بعد در تهرانِ عصر 
ناصرالدین  شــاه فرود آییم، صحنه ای دیگر می بینیم؛ خیابان های 
خاکی، دربار پرزرق وبرق  و جامعه ای که هنوز «فرمان» را به  جای 
«قانون» می شناسد. در گوشــه ای از تبعید لندن، مردی ایرانی به 
نام میرزا ملکم خان ناظم الدوله نشــریه ای به نام قانون منتشــر 
می کند و می نویسد: «قانون باید شاه را محدود کند، نه رعیت را». 

جمله ای که در اروپا بدیهی است، در ایران جرم است.
ملکم نخســتین کســی بود کــه درک کرد راز صنعتی شــدن 
غرب در کارخانه ها نیســت، بلکه در نهادهاســت. اما صدای او 
در میان غوغای دربار و نفوذ ســفارتخانه ها گم شد. دو دهه بعد، 
در تابســتان ۱۲۸۵ خورشــیدی، تهران در التهاب بود. سید جمال 
واعظ در منبرها از عدالتخانه ســخن می گفت و ملک المتکلمین 
در میــدان توپخانه فریاد می زد: «مشــروطه یعنی قانون بر بالای 

تاج!». شــهر در شور بود و امید در دل ها جوانه زد. اما همان طور 
که بعدها همایون کاتوزیان در «نظریه جامعه کوتاه مدت» گفت، 
ســاختار سیاســی ایران نه بر قانون، بلکه بــر اراده های زودگذر 
و شــخصی بنا شــده بود. در جامعه ای که نهاد پایدار ندارد، هر 
موج آزادی، به سرعت به دیوار بی اعتمادی می خورد. در نخستین 
مجلس شــورای ملی، نمایندگان در زیرزمین خانه ســردار اسعد 
بختیاری گرد آمدند. از پشــت درها، صدای ســم اسب های قزاق 
شنیده می شد. قانون اساســی نوشته می شد، اما هنوز شمشیر از 
قانــون قوی تر بود. در همان روزها، محمدعلی  شــاه توپ هایش 
را به  ســوی مجلس نشــانه گرفت  و در یک ظهر خونین، «خانه 
قانون» به خاک نشســت. ســال ها بعد، وقتی رضاخان در قامت 
سردار ســپه به صحنه آمد، بسیاری از روشــنفکران تصور کردند 

چــرخ دولت مدرن بالاخــره به حرکت درآمده اســت. تقی زاده، 
داور و نصرت الدولــه هرکدام در رؤیای ســاخت کشــور صنعتی 
بودند. داور وزارت عدلیه را از نو بنیان گذاشت، تقی زاده از «تمدن 
اروپایی» نوشت  و نصرت الدوله طرح های صنعتی سازی را بر میز 
دولت آورد. امــا نظم نوپدید، در غیاب نهاد پاســخ گو، به تمرکز 
بی قید قدرت بدل شــد. چرخ صنعت در ظاهــر می چرخید، اما 
موتــور آن بر پایه اعتماد اجتماعی کار نمی کرد. به زودی روشــن 
شد که ایران راه مدرن سازی را طی کرده، بی آنکه مدرنیته نهادی 
را درک کنــد. صنعت بی جامعه و دولــت بی قانون، همان چرخ 
زنگ زده ای بود که با هر بحران سیاســی از حرکت می ایستاد. در 
قرن بیستم، کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی توانستند صنعتی 
شوند؛ زیرا میان حکومت و جامعه، پیوندی از اعتماد و پاسخ گویی 
برقــرار کردند، اما در ایران همان چرخــه کوتاه مدتی که کاتوزیان 
توصیف کرد، ادامه یافت: هر اصلاحی با شــخصی آغاز می شد و 
با سقوط او پایان می یافت. امروز، وقتی به عقب می نگریم، شاید 
پاسخ پرسش تاریخی مان روشن تر شود: «چرا چرخ صنعتی شدن 
در ایران از حرکت بازماند؟»؛ زیرا پیش از چرخ صنعت، باید چرخ 
قانون می چرخید. پیش از ماشین بخار، باید موتور اعتماد ساخته 
می شــد. و تا زمانی که دولت بر شانه نهادهای پایدار و مشارکت 
اجتماعی استوار نشود، هر تلاش برای صنعتی شدن، مانند صدای 

بخاری در هوای سرد خواهد بود؛ گرم، کوتاه و ناپایدار.

دکتر حسین فاطمی تئوریسین نهضت ملی
بازخوانی کارنامه سیاسی حسین فاطمی به مناسبت ۱۹ آبان سالروز تیرباران او
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چرا چرخ مشروطه به چرخ صنعت نرسید؟
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